
  

  شناسي جامعه

گـانگي فطـري   بي اند (از خود هاي اجتماعي كه براساس فطرت شكل نگرفته ـ جهان» 3«گزينه  -1
هـا بـه    شوند كه انسان آن مي هاي حق برخوردار نيستند، مانع از يا حقيقي) و از عقايد و ارزش
  الم و آدم برسند.عشناخت و تفسيري صحيح از 

  د درباره حق يـا باطـل  نتوان ي تجربي آن محدود نكند، مي ـ علوم اجتماعي، اگر علم را به معنا

  د.ناجتماعي داوري كن هاي جهان ها و آرمان بودن واقعيت

ـ وجود نظريات متفاوت درباره هويت، نشانه اين است كه امكـان خطـا و اشـتباه در شـناخت     
  هويت وجود دارد.

بيانگر ويژگي » است فردي به كاري آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيرد ممكن«ـ عبارت 
  باشد. كنش مي بودن  ارادي

  ) (متوسط)106و  77و  59و  4درس هشتم ـ درس دوازدهم ـ صفحه  زاده) (درس اول ـ درس هفتم ـ (نبي

هـاي اول و چهـارم نادرسـت     باشـد امـا عبـارت    ـ عبارت دوم و سـوم درسـت مـي   » 4«گزينه  -2
  باشد. زيرا؛ مي

م اوليه، عدالت اجتماعي و توزيع مناسـب ثـروت را   سـ جوامع سوسياليستي با انتقاد از ليبرالي
  ها نيز با مشكلات اساسي مواجه شدند.ا آندهند ام شعار خود قرار مي

ـ در جهان معنوي اسلام، انسان حق ندارد تصرفاتي را كه مخالف اراده حكيمانه الهـي اسـت،   
  در جهان طبيعت و بدن خود انجام دهد و حق هرگونه دخل و تصرفي را ندارد.

و  53و  84و  73ـ درس نهم ـ صفحه  زاده) (پايه دهم ـ درس هشتم ـ درس نهم ـ پايه يازدهم ـ درس ششم       (نبي
  ) (آسان)80

 ـ تاخير در ازدواج و افزايش طلاق، نوعي تعارض فرهنگي است.» 4«گزينه  -3

هاي درونـي مواجـه شـود گرفتـار كهولـت و       بست ها و بن  ان اجتماعي با كاستيـ اگر يك جه
ي تمـامي  دهد كه با وجود بـه كـارگير   مرگ يك جهان اجتماعي زماني رخ مي شود. مرگ مي
  ها باز ماند. هاي طبيعي و معنوي انسان هاي خود، از پاسخ گويي به نياز ظرفيت

هايي از زندگي   هاي مقبول جهان اجتماعي رخ دهد و شيوه ـ اگر تغييرات هويتي بيرون از مرز
  شود. ها در تقابل هستند به دنبال بياورد، به تعارض فرهنگي منجر مي را كه با عقايد  و ارزش

آيد كه جهان اجتماعي، تـوان حفـظ و دفـاع از     حران هويت فرهنگي در جايي به وجود ميـ ب
  هاي اجتماعي خود را نداشته باشد. عقايد و ارزش

  ) (دشوار)97و  96و  95و  91زاده) (درس دهم ـ درس يازدهم ـ صفحه  (نبي

است  شده  شروع 2008هاي اخير در اروپا و آمريكا از سال  ـ بحران اقتصادي سال» 2«گزينه   -4
  در ارتباط با اين بحران شكل گرفت.» جنبش وال استريت«كه 

ـ در دوران رنسانس، روش معرفتي قرون وسطي مورد ترديد قرار گرفت و به تدريج به بحـران  
رفت از اين بحران، وحي و شهود را در شناخت علمـي   عرفتي انجاميد.جهان غرب براي برونم

  كرد. راه عقل و تجربه بسنده گرفت و به شناخت از ناديده

كارگران و اقشار ضـعيف    هاي پيراموني، رفاه آمده از كشور دسته هاي غربي (مركز) با ثروت ب ـ كشور
  دهند. هاي خود انتقال مي كنند و مشكلات حاد دروني شان را به بيرون از مرز خود را تامين مي

  ها بودند به سخره گرفت. فاني را كه مدافع آنها و فيلسو نوانخانه» اليورتوييست«ـ ديكنز در رمان 

  ) (متوسط)99و 93و  89و  77زاده) (درس نهم ـ درس دهم ـ درس يازدهم ـ درس دوازدهم ـ  صفحه  ( نبي

هـاي   ـ فرو ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت» 3«گزينه  -5
  صت بروز و ظهور پيدا كنند.محلي به عنوان رقيبان دنيا طلب كليسا، فر

هـاي بـزرگ چنـد مليتـي و گسـترش صـنعت        آمـدن شـركت   ـ به تدريج انباشت ثروت، پديد
  هاي سياسي كاست. ارتباطات، از اهميت مرز

هـاي دينـي، هويـت خـود را از نگـاه       شوند كه فرهنـگ  ـ ترويج علوم انساني غربي، موجب مي
هـاي   ها را از علمي كه برپايه بنيان ديده، فرهنگنگري و ارزيابي كنند و اين پ فرهنگ غربي باز

  گرداند. معرفتي ديني است، محروم مي

ها  ـ طبقه متوسط يا طبقه سوم (در نظام فئودالي)، جهت كسب اعتبار خودش، به ارزيابي ديگر گروه
اعتبـار   منـدي، آنهـا را بـي    براساس مفيد بودن يا نبودن آنها پرداخت و باارزيابي اشراف بامعيار فايـده 

  گرايي منجر شد. ساخت.پذيرش اين معيار توسط عموم مردم به پيدايش فرهنگ فايده

 ) (متوسط)88و 71و  68و 46زاده) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ درس هشتم ـ پايه دهم ـ درس دهم ـ صفحه  (نبي

 

 

  

 هـا بـين   هـا، رقابـت و درگيـري    در آخـرين مرحلـه درگيـري    هانتينگتون  ـ از نظر» 4«گزينه  -6

ها) به وقوع خواهد پيوست و در اين ميـان،    هاي بزرگ (نه بين دولت ـ ملت  ها و تمدن فرهنگ
  ترين تهديد براي غرب است. فرهنگ اسلامي بزرگ

هاي سكولار غربي، همان گونه كه در ابتدا براي حذف قدرت كليسا و ايجـاد سياسـت    دولتـ 
اين مرحله از تبليغ مسـيحيت بـراي    هاي پروتستاني را به خدمت گرفتند، در سكولار، حركت

  كردند.  گسترش جهاني قدرت خود استفاده

هـاي   ها و تمدن است، فرهنگ  جامعه جهاني قبل از ظهور غرب جديد به صورت امروز نبودهـ 
  بودند.  مختلف، هر يك در بخشي از جهان، حاكميت سياسي مربوط به خود را به وجود آورده

پايـه احكـام    محلي بود كه در آن قـوانين نـه بـر    لسخواه، مج هوطور الفكران مشرـ از نظر من
  شد. اسلام بلكه براساس اراده و خواست بشر تنظيم مي

  ) (متوسط)118و  86و  59و  55زاده) (درس هفتم ـ درس دهم ـ درس چهاردهم ـ صفحه  (نبي

قتصادي يا اي كه تحت تصرف ا پرياليسم فرهنگي، مقاومت فرهنگي منطقهمـ در ا» 2«گزينه  -7
فرهنگـي جامعـه    يرود و قوم مغلوب، برتـر  است، از بين مي  اي ديگر قرار گرفته نظامي جامعه

  پذيرد. مسلط را نيز مي

انسـداد اجتمـاعي بيشـتر در جـوامعي وجـود دارد كـه موقعيـت اجتمـاعي افـراد براسـاس           ـ 
  شود. تعيين ميانتسابي مانند وراثت، نژاد و... هاي  ويژگي

هاي اسوه را  كرد و نقاشان چهره انسان بعد آسماني و معنوي تاكيد مي سطي، برر قرون ونهـ 
هـاي بـدني    ر مدرن، بر بعـد جسـماني و زيبـايي   نكردند اما ه است ترسيم مياي از قد در هاله

  كند. تمركز مي

هاست كه از طريـق قـانون و    امروزه قدرت تنبيهي، عمدتاً منحصر و متمركز در دست دولتـ 
  شود. احل قانوني اعمال ميپيمودن مر

زاده) (پايه دهم ـ درس دهم ـ پايه يازدهم ـ درس سوم ـ درس پنجم ـ پايه دوازدهم ـ درس ششـم ـ صـفحه           (نبي
  )59و  410و  23و  88

ـ شناخت عقلي جديد، بـيش از دو سـده دوام نيـاورد بـه همـين دليـل در قـرن        » 3«گزينه  -8
  دانستند. نها راه شناخت علمي مينوزدهم و بيستم، شناخت حسي و تجربي را ت

  جنبش عدالتخانه، فقط به دنبال اصلاح كار يا رفتار خاصي از پادشاه نبود بلكه اصلاح شـيوه ـ 

  بود.  داده  زمامداري او را هدف قرار

فقاهت و عدالت كه دو عنصر برتر در فرهنگ اسلامي هسـتند، اغلـب در حاشـيه مناسـبات     ـ 
  بودند. هاي قومي، باقي مانده قدرت

ها و جوامع بايكديگر نيز سرايت كـرد و بـه    بحران زيست محيطي، به تدريج به روابط انسانـ 
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي همچون مهاجرت، حاشيه نشـيني، بيكـاري و فقـر و     آسيب

  اي منجر شد. اي و فرامنطقه اختلافات سياسي منطقه

  ) (آسان)117و  108و  99و 95سيزدهم ـ درس چهاردهم ـ صفحه  زاده) (درس يازدهم ـ درس دوازدهم ـ درس (نبي

هـاي غربـي انجـام     ـ در هم ريختن نظم پيشين به بهانه رسيدن به جايگاه كشـور » 1«گزينه  -9
هـاي پيرامـوني و اسـتعمارزده     هـا همچنـان در جايگـاه كشـور     شد، امـا در عمـل ايـن كشـور    

  ماندند. باقي

كننـد،   تـلاش مـي  » دانش عمومي و دانش علمي«ض اعضاي جهان اجتماعي براي حل تعارـ 
ها كردن بخشي از ذخيره دانشـي بـه نفـع بخـش ديگـر و گـاهي بـا طـرح          ر تعارض گاهي با

    شوند. هاي جديد حل مي ايده

هـا   هـا و گونـاگوني   ره پيدا كند، يا به صورت افراطي بر تفاوتهتواند دو چ سياست هويت ميـ 
هـاي بـه    ياسي و فرهنگي درون جوامع مي شود و يا گروهپارگي س كند و سبب چند تاكيد مي

  كند. شناسد و از آنان حمايت مي شده را به رسميت مي  حاشيه رانده

گيـري   بخش قرن بيستم، همگي جهـت   يهاي آزاد ها و جنبش انقلاب اسلامي ايران، انقلابـ 
  كردند. مل ميهاي غربي ع ضد استعماري داشتند و درجهت از بين بردن سلطه سياسي كشور

زاده) (پايه يازدهم ـ درس سيزدهم ـ درس چهاردهم ـ پايـه دوازدهـم ـ درس يكـم ـ درس هشـتم ـ صـفحه             (نبي
 ) (دشوار)87و  6و  121و  112

بـراين بـاور اسـت كـه كنشـگران       تبيينـي در تقابل با رويكـرد   تفسيريـ رويكرد » 3«گزينه  -10
زنند. بنابراين براي فهم زندگي اجتماعي  يبراساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل م

 ها راه يافت. هاي اجتماعي عبور كرد و به معناي نهفته در كنش بايد از ظاهر پديده

خواهد ظرفيت افشاگري و رهايي بخشي را براي علوم اجتماعي نگه دارد  رويكرد انتقادي ميـ 
بات انساني، به رهايي انسـان  و انتظار دارد علوم اجتماعي با تشخيص و افشاي سلطه در مناس

  كمك كند.



هـاي آن اسـت و روش ايـن     هـاي اجتمـاعي و پيامـد    موضوع جامعه شناسي انتقادي، كنشـ 
  جامعه شناسي، تفسيري، انتقادي و تجويزي است.

دهـد   ، جامعه و نظم اجتماعي را براساس مناسبات بيروني توضيح ميتبيينيجامعه شناسي ـ 
  داند. ا مبتني برقرار داد، ترس و اجبار ميو اين روابط و مناسبات ر

   ) (متوسط)89و  80و  49و  28زاده) (درس سئم ـ درس پنجم ـ درس هفتم ـ درس هشتم ـ صفحه  (نبي

كنت، جنگ در فرهنـگ و جامعـه جديـد غربـي، امـري ذاتـي        ـ از ديدگاه اگوست» 4«گزينه  -11
قـرن بيسـتم   اول   جنگ جهـاني در نيمـه   دوميلي است . وقوع نيست بلكه امري عارضي و تح

 دهد. خطا بودن نظريه كنت را نشان مي

هـاي   بودن عقايد و ارزش تواند درباره درست يا غلط وبر، جامعه شناس نمي كسما هگااز ديدـ 
ار اعضاي يك گروه سياسي داوري كند و به نقد يا اصلاح آنها بپردازند زيرا از نظر او با ايـن ك ـ 

  كند. علمي مي شود و با نام علم، كار غير شناس از دايره علم خارج مي جامعه

، تقسيم كار در جوامع مكانيكي :كند دوركيم حركت جوامع بشري را به دو مقطع تقسيم ميـ 
ساده و ابتدايي است مانند تقسيم كار جسمي و جنسي  است يا در حد  نگرفته اجتماعي شكل

  ، تقسيم كار گسترده وجود دارد.جوامع ارگانيكي درولي 

هاي جامعه  حل چالش راليسم اقتصادي را نقد كرد. از نظر اوقرن نوزدهم، ليب ماكس در نيمهـ 
  داري، فقط با يك انقلاب قابل حل بود. سرمايه

 زاده) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ پايه يازدهم ـ درس نهم ـ درس دهم ـ پايه دوازدهـم ـ درس پـنجم ـ صـفحه        (نبي

  ) (متوسط)48و  84و  79و  42

سـازي مطلـق موافـق اسـت و نـه بـا        ها ـ رويكرد عدالت اجتماعي (عادلانه) نه با ر» 1«گزينه  -12
سپارد و نه دخالت همه جانبه دولت  كنترل مطلق نه اجراي عدالت را به دست نامرئي بازار مي

 پذيرد. را مي

هـا   بندي اجتماعي توسط انسـان  قشربندي اجتماعي (مدل كمونيستي)  از نظر مخالفان قشرـ 
  آمده و تداوم يا تغيير آن نيز به دست آنهاست. پديد

بنـدي اجتمـاعي) نـابرابري اجتمـاعي      از ديدگاه مدل ليبرالي يا رويكرد اول (طرفداران قشرـ 
هـاي   هـا يـا نـابرابري    براي بقاي جامعه ضرورت دارد و از نظر آنان نابرابري اجتماعي از تفاوت

  شود. اشي ميطبيعي ن

بندي هستند اگر مالكيت خصوصي از بـين   از نظر رويكرد دوم يا مدل كمونيستي كه مخالفان قشرـ 
  داشت و بدين ترتيب همگان شرايطي يكسان خواهند داشت. برود ديگر طبقه پايين نخواهيم

  ) (متوسط)75و  74و  73و  72زاده) (درس هفتم ـ صفحه  (نبي

گريي در فرهنگ  حس افولفت شناختي كه از پايان قرن بيستم با ـ در بحران معر» 2«گزينه  -13
ها و خوب يا بـد بـودن    ها و انديشه غرب شروع شده، امكان تشخيص درست يا غلط بودن باور

  شود. ها از بشر سلب مي ها و رفتار هنجار

اد و هاي اجتماعي مثل رابطـه اقتص ـ  ها و ساختار ها و واحد يكپارچگي نظام، پيوند ميان نقشـ 
  شود. علم و سياست را شامل مي ياسياست 

هايي را كـه مسـتقل از آگـاهي و اراده انسـان وجـود دارنـد، شناسـايي         عقل نظري: واقعيتـ 
در  يتعلمثال قانون آورد براي  كند و علومي مانند فلسفه رياضيات و طبيعيات را پديد مي مي

  شوند. ته ميجاذبه زمين در فيزيك با اين عقل شناخ فلسفه با قانون

شـود كـه در ميـان مـردم، عقايـد و       هويت فرهنگي جهان اجتمـاعي هنگـامي محقـق مـي    ـ 
ها از سوي افراد پذيرفتـه و   هاي مشتركي پديد آيد و يعني هرگاه نوعي از عقايد و ارزش ارزش

  آيد. به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي جهان اجتماعي پديد مي

زدهم ـ پايه يـازدهم ـ درس پـنجم ـ پايـه دوازدهـم ـ درس ششـم ـ درس دهـم ـ             زاده) (پايه دهم ـ درس يا  (نبي
  ) (دشوار)114و  113و  60و  42و  94صفحه 

تجربي و تفهمي، فرهنگ جامعه هند   ـ ابوريحان بيروني در كتاب تحقيق ماللهند با روش» 1«گزينه  - 14
  فرهنگ نيز پرداخت. را توصيف كرد و با استفاده از روش عقلي، به ارزيابي انتقادي اين

روش ابن خلدون در علوم اجتماعي، مشابه روشي است كـه چهارصـد سـال بعـد، كنـت در      ـ 
از سـاير  به كار گرفـت. شـايد بـه همـين دليـل غريبـان وي را بـيش         تبيينيجامعه شناسي 

  شناسند. مي متفكران اجتماعي مسلمان

اسـت   ته و آن را علم مدني ناميدهـ فارابي علم اجتماعي را زير مجموعه علوم انساني مي دانس
وي جوامع مختلف را بر اساس نوع علم، انديشـه و فرهنـگ و رفتـاري كـه دارنـد بـه انـواعي        

  است. تقسيم كرده

پذيري از قرآن بـه دنبـال شـناخت     كه با تاثير است انديشمندان مسلمان  دسته ابن خلدون از آن ـ 
به روش عقلي چندان توجهي نداشت و بنـابراين   هاي الهي در جامعه بود وي در مطالعات خود سنت

  ) (متوسط)100و  99و  97زاده) (درس نهم ـ صفحه  (نبي از جامعه آرماني سخن نگفت.

باشد. در رويكـرد   ، حس و تجربه (نگاه از بيرون) ميـ روش جامعه شناسي تبييني» 4«گزينه  -15
 مانند طبيعت در نظـر گرفتـه  هاي طبيعي و جامعه ه هاي اجتماعي مانند پديده پديده تبييني

  شود. بنابراين روش مطالعه آنها نيز يكسان انگاشته مي شود مي

بـر معتقـد   . وهدف رويكرد تفسيري، معنابخشي و انسجام بخشي به زندگي اجتماعي اسـت ـ 
هـاي   تـوان هماننـد پديـده    هاي معنـادار را نمـي   بود كه كنش اجتماعي معنادار است و پديده

  اس مطالعه كرد بلكه بايد معناي آنها را فهميد.طبيعي، از طريق حو

ترين هدف  هاي آن است اما مهم هاي اجتماعي و پيامد موضوع جامعه شناسي انتقادي كنشـ 
هايي براي رسيدن  حل شناسي انتقادي، نقد وضعيت موجود جهان اجتماعي و تجويز راه جامعه

  باشد. به وضع مطلوب (از وضع موجود) مي

  ) ( متوسط)  80و  51و  48و  27و  26رس سوم ـ درس پنجم ـ درس هفتم ـ صفحه زاده) (د (نبي


